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  پژوهشي تاريخ اسلام-فصلنامه علمي 

  اولدهم، شماره چهارسال 
   53، شماره مسلسل 1392 بهار

  
  

   و سازمان وكالت7امام كاظم
  

   20/2/92 :تاريخ تأييد    15/12/91 :تاريخ دريافت

  ∗محمدرضا جباري
اى از    و عـده   :اى متـشكل از امامـان معـصوم        سازمان وكالـت، مجموعـه    

آنان بود كه با همكارى يكديگر، تـشكيلات هماهنـگ و           پيروان نزديك و وفادار     
منسجمي را پديد آوردند تا با اتكاء بر آن پيشبرد اهـداف دينـي خـود را محقـق          

وظايف اين سازمان به امور مالي منحصر نبود و وظايف سياسي، ديني و              . سازند
اين تشكيلات از نيمـه دوم عـصر امامـت، يعنـى از           . شدارشادي را نيز شامل مي    

رفته داراى نظم و گستردگي        به بعد آغاز به كار نمود و رفته        7زمان امام صادق  
در عـصر   . ترى شد و تا پايان عصر غيبت صغرا استمرار داشت         و هماهنگي بيش  

، اين سازمان با مشكلاتي همچون دستگيرى و شكنجه حـضرت و            7امام كاظم 
ه اقتدار آنان بـا  برخي از وكلا مواجه شد، ولي نواحي زير پوشش وكلا و محدود         

وكلاى آن حـضرت در نقـاطي مثـل كوفـه،           . يافت ها گسترش مي   تشديد فعاليت 
آن حـضرت بـا     . بغداد، مدينه، مصر و برخي نقاط ديگر به فعاليت مشغول بودند          

وجود حبس و فشارهاي موجود، توانستند تـشكيلاتي را كـه پـدرِ بزرگوارشـان               

                                           
   .; مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشيار∗
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در پـژوهش   . آن را گـسترش دهنـد     تنها حفظ كنند بلكـه      تأسيس كرده بودند، نه   
و نيـز نقـش آن      7حاضر، جايگاه و وضعيت اين سازمان در عصر امـام كـاظم           

  .حضرت در حفظ و گسترش آن بررسي خواهد شد

، سازمان وكالت، عـصر امامـت، شـيعيان، گـسترش           7 امام كاظم  :هاي كليدي واژه
  .تشيع
  
  مقدمه

نـشين و      و منـاطق شـيعه      به بعد، با توجه بـه گـسترش تـشيع          7از عصر امام صادق   
وسـيله، امامـان بـا سـهولت      هاى موجود، تشكيلاتى ايجاد شد تا بدان  مقتضيات و ضرورت  

ترى بتوانند با شيعيانشان در دورترين نقاط عالم اسلامي مرتبط باشند و شيعيان نيز از               بيش
يلات، اين تـشك  . طريق اين تشكيلات، بتوانند نيازهاى شرعي و ديني خود را مرتفع سازند           

جا كه در بعضي از اعصار       ترى شد تا آن   رفته داراى نظم و گستردگي و هماهنگي بيش         رفته
همچون عصر امامين عسكريين و سپس عصر غيبت، به اوج گسترش و انـسجام رسـيد و                 

پژوهش حاضر، به    .نشين آن زمان در عالم اسلامى را زير پوشش قرار داد           غالب نقاط شيعه  

هايي كه در اين      پرسش. پردازد در ارتباط با سازمان وكالت مي      7اظمبررسي نقش امام ك   
  :زمينه وجود دارد، عبارت است از

  در تأسيس سازمان وكالت چه بوده است؟7نقش امام كاظم. 1
 چه تعداد، چه كساني و داراي چگونـه شخـصيت و عملكـردي              وكلاي آن حضرت  . 2
  اند؟ بوده

  وظايف وكلا چه بوده است؟. 3
  نقاط بوده است؟كدام ليت وكلا در فعا. 4
   با وكلاي خود و از طريق آنان با شيعيان چگونه بود؟هاي ارتباطي امام كاظم شيوه. 5
  يك از وكلا پس از آن حضرت به انحراف گراييدند؟كدام. 6
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  معرفي سازمان وكالت
يـت  به بعد، شـاهد فعال 7امامان معصوم يعني از عصر امام صادق در نيمه دوم دوران  

ــي   ــه ب ــستيم ك ــاعي ه ــي و اجتم ــادي دين ــاحش در حــق  نه ــه آن، ظلمــي ف ــوجهي ب ت

فقدان شناختِ دقيـقِ اوضـاع عـصر آن بزرگـواران و چگـونگي              و نشانگر   ،  :معصومان

 پـس از    :عملكرد مدبرانه امامان معصوم   . مجاهدت آنان و ياران مخلصشان خواهد بود      
نـشين فـراهم آورد؛       عيان و مناطق شيعه   بار كربلا، روند رو به رشدي را براي شي          حادثه خون 

، :با وجود فشارهاي فزاينده اموي و عباسي بر شيعيان و امامان معـصوم  اي كه   به گونه 
يكـي از   . تنها نابود نشد، بلكه مسير تبديل نهالي نوپـا بـه درختـي تنـاور را پيمـود                 تشيع نه 

از  ز وكلا و نمايندگاني بود كـه      گيري ا   اندازي و بهره    راه ترين ابزارِِ در اختيار معصومان،      مهم
بـا توجـه بـه      . نشين بودند   مأمور اقامت و ايفاي نقش در نواحي شيعه       سوي امامان معصوم،  

تـوان متناسـب بـا مقتـضيات و           ساختار اين تشكيلات و نوع مأموريت و عملكرد وكلا، مي         
ان، ايـن سـازم   . را بر اين تـشكيلات اطـلاق كـرد         »سازمان وكالت «وضعيت آن دوره، نام     

منـد در پـى انجـام دادن هـدفي           يافتـه و نظـام      طور سـازمان   هايى كه به   همچون مجموعه 
اين سـاختار و شـالوده را بـه مثابـه           . اى منظم و منسجم بود     مشترك هستند، داراى شالوده   

) يعنى امامان معـصوم (توان تصور كرد كه بالاترين بخش آن را رهبرى سازمان،    هرمي مي 
 هرم، ابتدا وكلاى ارشد و سپس وكلاى نـواحي           يب به سمت قاعده   داد و به ترت    تشكيل مي 

  .مختلف قرار داشتند
آورى و تحويـل وجـوه و حقـوق شـرعي همچـون              اين سازمان كه به ظاهر براى جمع      

طور هداياى شيعيان به ائمه تأسيس شده بـود، در كنـار ايـن               خمس، زكات، نذرها و همين    
لمي و دينـي، نقـش ارشـادى در معرفـي امـام             نقش ع : مهم، وظايفي ديگر داشت از جمله     

هــاى حــاوى ســؤالات شــرعي و  پــس از شــهادت امــام پيــشين، تحويــل نامــهمعــصوم 
ها به    به محضر آنان و متقابلاً دريافت و تحويل پاسخ آن         هاى شيعيان از امامان      درخواست

  .شيعيان، رفع اختلافات و منازعات شيعيان و غيره
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اى كـه از     شد و وكلاى برجـسته      ، رهبر سازمان تلقي مي    امام معصوم در اين تشكيلات    
توان يادكرد، نقش نظارت بـر عملكـرد وكـلاى           ها با عنوان سر وكيل يا وكيل ارشد مي          آن

نشين، بر حسب ميزان و كيفيت تجمـع         گاهي مناطق شيعه  . كردند  نواحي مختلف را ايفا مي    
طقه، به وكيلي خاص و برجسته      گرديدند و هر من   شيعيان، به چندين منطقه كلي تقسيم مي      

امامـان معـصوم    . شد كه نقش نظارتي بر كار ساير وكلا را نيز بر عهـده داشـت               سپرده مي 
از جمله مواردى كـه     . نمودند نقش رهبري خود بر اين سازمان را به نحوى دقيق اعمال مي           

نصب وكـلا بـه مقـام وكالـت و معرفـي شخـصيت و               : دادند عبارت است از   آنان انجام مي  
اى  كردنـد و يـا بـه منطقـه     جايگاه آنان، تعيين جانشين براى وكلايي كه از دنيا رحلت مـي    

شدند، نظارت بر عملكرد وكلا، منع آنان از تداخل در امور يكديگر و تعيين               ديگر منتقل مي  
رسي از وكلاى فاسد و خائن، آگاه نمودن شـيعيان           قلمرو فعاليت هر يك، مؤاخذه و حساب      

كذب دعاوى دروغين وكالت و بابيـت و عـزل، لعـن و طـرد ايـن مـدعيان        و ساير وكلا از     
  .دروغين، و تأمين مالي و ديني وكلا

در اين سازمان، براى برقرارى ارتباط ائمه با وكلا و شيعيان، و ارتباط وكلا با يكـديگر،                 
رو و مـستقيم و ارتباطـات        در گرچـه ارتباطـات رو    . شـد  از ابزارهاى خاصـي اسـتفاده مـى       

كارى، در مواردى كه ارتباط      اى، هر دو وجود داشت، براى رعايت اصل تقيه و پنهان           همكاتب
هـا و توقيعـات      اى داشت و در قالب نامه      حضورى خطرساز بود، ارتباطات غالباً شكل مكاتبه      

ها در منابع روايـي، اهميـت و         توجه به حجم زياد اين توقيعات و نامه       . گرفت ائمه انجام مي  
امامان شيعه، به ويژه در دوران    . كندا نسبت به ارتباط مستقيم روشن مي      ترجيح اين روش ر   

گيرى جو اختناق و فشار، معمولاً از تماس مستقيم و برخورد مـشافهي بـا شـيعيان و                   شدت
اين نكته به ويژه در عصر امـامين عـسكريين بـيش از هـر               . حتي وكلايشان پرهيز داشتند   

هـا، از     ، مسأله توقيعات و محتوا و كيفيـت ارسـال آن          از اين رو  . زمان ديگر محسوس است   
  .شود مسائل مهم مبحث سازمان وكالت محسوب مي

اى، در بسيارى مواقع، شيعيان و وكلا، بـه صـورت حـضوري بـا                همراه با روش مكاتبه   
كه موسـم حـج،      چنان. داشتند  هاى لازم را دريافت مي     كردند و راهنمايي   امامان ملاقات مي  
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ت براى تماس اعـضاى ايـن سـازمان بـا يكـديگر و بـا امـام، دور از چـشم                      بهترين موقعي 
  .هاى ظالم بود حكومت

 .از عصر امام صادق تا پايان دوره غيبت صغرا ادامه داشـت          دوره فعاليت سازمان وكالت   
هـاي   متأسفانه، عواملي كه در طول تاريخ، سبب از بين رفتن اطلاعات تـاريخي در عرصـه          

احث مربوط به سازمان وكالت را نيـز گرفـت و نتيجـه آن شـد كـه                  گوناگون شد، دامان مب   
بر اساس پژوهش   . رسي داريم امروزه تنها به اسامي و عملكرد بخشي از وكلاي ائمه دست          

صد تن از وكلا در طـول دويـست سـال             انجام گرفته در اين زمينه ، اسامي نزديك به يك         
  1.قابل شناسايي است فعاليت آن

پـذير  لـت ذد امامان بر سلامت اعتقادي و اخلاقي وكلا، امـا طبـع             با وجود دقت و تأكي    
. ها از وكلاي امام كاظم بودند       ها شد كه بعضي از آن       بشري، موجب انحراف معدودي از آن     

بلافاصـله بـا آنـان برخـورد لازم و           مهم آن كه امامان معصوم با بـروز انحـراف در وكـلا،            
  .دادند متناسب را انجام مي

  
  ؟7يا امام كاظم7كالت ؛ امام صادقمؤسس سازمان و

ايم كه تاريخ آغاز فعاليت تشكيلات وكالت، مربـوط بـه             جا با اين پرسش مواجه     در اين 
عصر كدامين امام معصوم و به ابتكار كـدام يـك از آن ذوات مقدسـه بـوده و نقـش امـام                       

    در اين زمينه چگونه بوده است؟7كاظم
بقه تـشكيلات وكالـت بـه دوره امامـت امـام            آيد كـه سـا      از شواهد موجود، چنين برمي    

گرچه در متون روايي و تاريخي، به اسامي وكلايي براى معصومان           . گردد   بازمي 7صادق

ها در مفهومي غير از معناي آن        خوريم، وكالت در اين دوره     نيز برمي  7قبل از امام صادق   
بـراى انجـام دادن     نمايندگان ائمه   « وكالت به مفهومِ     2.در پژوهش حاضر مطرح بوده است     

 به بعـد پديـد      7در واقع از عصر امام صادق      »يك سلسله وظايف خاص در ميان شيعيان      
  .آمده است
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اما جاي اين پرسش باقي اسـت كـه چـرا سـابقه چنـين تـشكيلاتي را در عـصر امـام                      

يـابيم و از سـوى ديگـر، چـرا معتقـديم كـه ايـن                 هاى قبل از ايشان نمـي       و دوره  7باقر

 آغـاز بـه فعاليـت كـرده         -7 و نه عصر امـام كـاظم       -7امام صادق تشكيلات از عصر    
  است؟

كـه تعـداد شـيعيان و        نخست آن : براى پاسخ به پرسش اول، بايد به دو نكته توجه كرد          
قدر نبود كه به اعزام نماينده و وكيل از جانـب             ها در مناطق مختلف، آن     ميزان گسترش آن  

دوم سـختي اوضـاع سياسـي،        3.ز شـود   و امامان پيش از ايشان احـساس نيـا         7امام باقر 

ويـژه دوران هـشام بـن عبـدالملك، مـانع            ، بـه  7اجتماعي و اقتصادي در عصر امام باقر      
 جمـع وجـوه مـالي و هـدايا و           4.تر آن حضرت براى گسترش دامنه تشيع بـود         بيش  فعاليت

اميـه، شـيعيان در     در عـصر بنـي    . نذورات شيعيان از اهداف عمده تشكيل اين سازمان بـود         
تـوان دريافـت كـه        ها، مي  با توجه به مجموع اين زمينه     . بردند دستي به سر مي   نهايت تنگ 

 و امامـان    7گونه تصريحي به وكالت كسي از اصحاب امام باقر         چرا در منابع رجالي، هيچ    
  5.پيش از ايشان نشده است

ي هاى آنان با بن    عباس و درگيرى    به بعد، با روى كار آمدن بني       7از عصر امام صادق   
ريـزى چنـين     هايي براى گسترش تشيع فراهم شد و اوضاع سياسي بـراى پايـه             اميه، زمينه 

 7كننـده از امـام صـادق       كه تعداد محدثان و شاگردان روايـت       اين. تشكيلاتي مساعد بود  
از . حدود چهار هزار نفر ذكر شده، گوياى ميزان رشد كمـي شـيعيان در ايـن عـصر اسـت                   

. ، گزاف نخواهد بـود    7ت سازمان وكالت توسط امام صادق     ريزى مقدما  رو، ادعاى پي   اين

 اشـاره كـرده     7شيخ طوسي تنها كسي است كه به اسامي تعدادى از وكلاى امام صادق            
 وى در فصل معرفي سفراى عصر غيبت، ابتدا وكلاى ممدوح و مذموم ائمه پيش از                6.است

، معلّي بن خُنَـيس،   معرفي كرده و از حمران بن اعين، مفضل بن عمر جعفي           عصر غيبت را  
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 نام برده   7نصر بن قابوس لخمي و عبد الرحمان بن حجاج به عنوان وكلاى امام صادق             
دربـاره نـصر بـن      . »كان من قُوام ابي عبد اللّـه      «: گويداو درباره معلّي بن خنيس مي     . است

بـاره  را به كار بـرده و در      »كان وكيلا لابى عبداللّه   «قابوس و عبد الرحمان بن حجاج تعبير        
حمران بن اعين و مفضل بن عمر جعفي، گرچه تصريح به وكالت ندارد، با توجه به عنـوانِ                  
فصل كه مربوط به برشمارى وكلاى ممدوح ائمه و نيز معاصر بودن آنـان بـا امـام شـشم                    

  .شود  محرز مي7است، وكالتشان براي امام صادق
ماند كـه    جاى ترديد باقي نمي   تصريح شيخ به وكالت اين پنج نفر،         بنابراين ، با توجه به    

ريزى سازمان وكالت مربوط به اين عـصر اسـت، گرچـه فعاليـت و گـسترش آن ماننـد         پي

هـا را وكالـت در       گونه وكالـت   گران، اين برخي از پژوهش  .  نبوده است  7دوران امام كاظم  

كـاران حـضرت     اند؛ يعنـي ايـن افـراد را خـدمت            قلمداد كرده  7صادق امور شخصي امام  
 اما با توجه 7.كردند آوردند نيز دريافت مي  د كه وجوه مالي را كه شيعيان به مدينه مي         دانن مي

كاران  به تصريح شيخ طوسي به وكالت آن پنج نفر، لزومي ندارد تمامي اين افراد را خدمت               
شواهدي نيز مؤيد اين مدعاست، از جمله سخن زيـد بـن            . شخصي حضرت به شمار آوريم    

و روايت دال    8 مبني بر دريافت اموالي از شرق و غرب،        7صادقعلي بن الحسين به امام      

7بر تحويل اموالي توسط دو مرد خراساني به امـام صـادق           
و نيـز فرسـتادن جاسوسـي        9

توسط منصور عباسي به عنوان فردى شيعي از اهالي خراسان كه قصد داشـت بـا تحويـل                  

خـط از آنـان،    ن دسـت  و عبداللّه بن حسن و گـرفت 7وجوه شرعي و اموال به امام صادق   
 اين امر وجود رابطـه مـالي   10.سندى مبني بر فعاليت آنان عليه حكومت عباسي فراهم كند         

افـزون بـر ايـن مـوارد،        . دهـد را نشان مـي    بين امام و خراسان و آگاهي منصور از اين امر         

 به نام نصر بن قابوس      7گزارش شيخ طوسي مبني بر آن كه يكي از وكلاي امام صادق           

 بـود، شـاهد روشـني بـر ايـن      7مدت بيست سال مخفيانه وكيل امـام صـادق  لخمي به  
مدعاست كه وكالت وي فراتر از وكالت در امـور شخـصي امـام بـوده زيـرا در آن صـورت              
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تـوانيم   بنابراين، در مجموع مـي    . كاري در اين مدت طولاني نبود       نيازي به اين همه مخفي    

 و  7 را در عـصر امـام صـادق         تأسـيس ايـن سـازمان      11گران،همچون برخي از پژوهش   

  . بدانيم7گسترش آن را در عصر امام كاظم

، هرچنـد ايـن سـازمان بـا مـشكلاتي همچـون دسـتگيرى و          7در دوران امام كاظم   
 ولي نواحي زير پوشـش و محـدوده فعاليـت           12شكنجه حضرت و برخي از وكلا مواجه شد،       

  .وكلا گسترش يافت
  

   در رهبري سازمان وكالت7نقش امام كاظم
تـوان دانـست       معرفي سازمان وكالت، گفتيم كه اين تشكيلات را به مثابه هرمي مي            در

كه در رأس آن امام معصوم و در بدنه، وكـلاي خـاص و در قاعـده آن، وكـلاي مقـيم در                       
بنابراين، امام معصوم نقش اصلي را در هدايت ايـن          . نشين قرار داشتند    نواحي مختلف شيعه  

دامه، بر اساس آنچه از شواهد و مستندات تاريخي و روايـي          در ا . تشكيلات بر عهده داشتند   
كوشيم نقش آن حضرت در رهبري وكـلا و سـازمان وكالـت را تبيـين                در دست است، مي   

  .كنيم
.  وكلا، معرفي جايگاه و شخصيت آنان به شيعيان بود         نسبت به  امامان   ابتكاراتيكي از   

يز ارجاع شيعيان به اوست كه       از مفضل بن عمر جعفي و ن       7توصيف و تمجيد امام كاظم    
  . در بخش معرفي وكلاي ايشان مستند اين مدعا خواهد آمد

هـاي امامـان در رأس        نقشهاي انحرافي نفوذي در بين وكلا، از ديگر           مقابله با جريان  
تـرين انحرافـات پديدآمـده در ميـان وكـلا             جريان واقفه يكي از مهـم     . سازمان وكالت بود  

پديد آمد، بـر اسـاس       7اين جريان پس از شهادت امام كاظم      هر چند ،    . شدمحسوب مي 
 امـا از    13.دادند  برخي روايات، امام در زمان حياتشان گاه هشدارهايي را به رهبران واقفه مي            

توانست ملاك عملكرد معـصومان باشـد،       جا كه علم امام نسبت به رفتار آينده افراد نمي         آن
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  .ود باقي بودند در منصب خ7سران واقفه در دوره امام كاظم
آميز عـصر عباسـي و حـساسيت دسـتگاه حكـومتي در برابـر        با توجه به فضاي خفقان 

كاري براي حفظ امنيت وكلا     هاي وكلا، امامان معصوم نقش مهمي در رعايت نهان          فعاليت
بـاره،    نمونه شايان ذكر از امام كاظم دراين      . و مجموعه تشكيلات وكالت را بر عهده داشتند       

شود كه حضرت در خارج مدينه با آنان          هاي علي بن يقطين به مدينه مربوط مي         به فرستاده 
آن  14.ها را تحويل گرفته، آنان را از ورود به مدينه منع فرمودنـد              ديدار كردند و اموال و نامه     

آيد، گويا رعايت مسائل امنيتـي، موجـب ايـن            سان كه از بررسي و تحليل اين جريان برمي        

از  كـاري، گـاه    براي رعايت اصـل نهـان      7امام كاظم .  است نوع حركت آن حضرت شده    
دادنـد؛ مـستند      كردند و آنان را به وكلا ارجاع مي       قبول مستقيم ِ اموال از شيعيان پرهيز مي       

  .آوريماين مدعا را در بخش معرفي مفضل بن عمر جعفي مي
ه مورد  ترين وظايف اين تشكيلات بود      بالاخره نقش ارتباطي سازمان وكالت كه از مهم       

ارتباطات وكلا و شيعيان با آن حضرت       . شد  هاي مختلفي اعمال مي      به گونه  7امام كاظم 
 و شايد يكـي     -براي مثال، يكي از شيعيان      . در صورت فقدان خطر، به صورت مستقيم بود       

هـاي شـيعيان      هاي حاوي پرسش    به قصد تحويل اموال شرعي و نامه       -از وكلاي خراسان  

، ضمن ديـدار بـا امـام        7 و پس از اطلاع از شهادت امام صادق        آن سامان، به مدينه آمد    

 و يقين به امامت آن حضرت، آنچه را همراه آورده بود بـه آن حـضرت تحويـل                   7كاظم
  15.داد

 اي از   بـه نمونـه   . پيـك بـود     گونه ديگر ارتباط در شبكه وكالت، از طريق مكاتبه و نيز          
ان علي بن يقطين بـه مدينـه، پـيش از           ها، در روايت مربوط به فرستادگ       گيري از پيك    بهره

گيري از ابزار مكاتبه، روايت جالبي حكايـت از آن دارد كـه      اما درباره بهره  . اين اشارت رفت  

.  در دوران حبس، بدين وسيله با برخي از شيعيان يا وكـلا در تمـاس بودنـد   7امام كاظم 
 بـه نـام حـسين     هاي حاوي دستورهايشان را از طريق فردي        آن حضرت در يك مورد، نامه     
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در موردي ديگر، شخصي به نام علي بن سويد بـه            16.بن مختار به خارج از زندان فرستادند      

اي مشتمل بر چند سـؤال ارسـال كـرد و امـام نيـز بـه طـور پنهـاني،                        نامه 7امام كاظم 
  17.از زندان برايش ارسال كردند نامه او را پاسخ

نان كه در توضيحات مربوط به       چ 7درباره مناطق و قلمرو فعاليت وكلاي امام كاظم       
 ـ     وكـلاى آن حـضرت در    معرفي شخصيت و عملكرد وكـلاي آن حـضرت خواهيـد ديـد 

 و برخي نقاط ديگر به فعاليت مشغول        22 اهواز 21مصر، 20 مدينه، 19 بغداد، 18نقاطي مثل كوفه،  
  .بودند

  
  7شخصيت و عملكرد وكلاي امام كاظم

مانده، به مراتـب      ر منابع موجود باقي   آنچه از اسامي وكلا د    : توان گفت    به طور قطع مي   
تر از تعداد واقعي وكلاي آن حضرت است اما با وجود اين، از خلال بررسي شخصيت و                 كم

عملكرد اسامي موجود، به تصويري نزديك واقع از وضـعيت سـازمان وكالـت در عـصر آن      
 اشاره  منابع موجود به اسامي سيزده نفر از وكلاي آن حضرت         . توان دست يافت    حضرت مي 

   :اند كه عبارتند ازكرده
،  مفضل بن عمر جعفي، عبدالرحمان بن حجاج، عبداالله بن جنـدب، علـي بـن يقطـين                 

، علـي بـن ابـى حمـزه          اسامه بن حفص، ابراهيم بن سلام نيشابورى، يـونس بـن يعقـوب            
، زياد بن مروان قندى، احمد بن ابي بشر سراّج، عثمان بن عيسي رواسـي، منـصور                  بطائني

  .  و حيان سراّج يونس بزرجبن 

 و حتـي امـام      7 يا امام رضـا    7گفتني است كه بعضي از آنان، از طرف امام صادق         

در ادامه بـه معرفـي وكـلاي آن حـضرت و عملكـرد آنـان                . اند   نيز وكالت داشته   7جواد
  .پردازيم مي
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  مفضل بن عمر جعفي. 1

 دانـسته   7 كـاظم   و امام  7شيخ طوسي وى را در عداد وكلاي شايسته امام صادق         

 24.شـود  اسـتفاده مـي    7 از برخي روايات كشي نيز وكالت وى براى امـام كـاظم            23.است
شود؛ برخي بـه دليـل وجـود روايـاتي در ذم             درباره وى بين رجاليان وحدت كلمه ديده نمي       

گروهـي  . انـد  هاى غلوآميز به وى، بـه تـضعيف او پرداختـه           طور اتهام گرايش   وى، و همين  
اى كه بر مدح و جلالت مقام وى دلالت دارند، بـه دفـاع از                ه روايات عديده  ديگر، با توجه ب   

رسد كه با توجه به مقـام وكالـت او و نيـز              به نظر مي  . اند وى و توجيه روايات ذامه پرداخته     
  .توان ديدگاه مدافعان او را تأييد نمود روايات عديده دالّ بر مدح و تمجيد از وى، مي

، او را مـأمور رسـيدگي بـه مـشكلات و منازعـات              7ام صادق بنا به روايت كليني، ام    
شيعيان كردند و حتي به او وكالت دادند كـه در صـورت لـزوم، امـوالي را نيـز در ايـن راه                        

كـه آن     اين روايت، به خوبي بر نزديكي وى به امام ششم دلالت دارد و اين              25.مصرف كند 
  .خيص داده بودندجناب وى را امين خودساخته و براى رفع دعاوى، صالح تش

رو به انحراف نهـاد، گروهـي از شـيعيان    » ابوالخطاّب« طبق روايت ديگر، هنگامى كه    

 خواستند كه كسي را به آنان معرفي فرماينـد تـا در امـور دينـي و                  7عراق از امام صادق   
آن جنـاب ضـمن معرفـي مفـضل بـن عمـر، در            . مسائل شرعي خود به وى مراجعه كننـد       

 مفضل را براى شما نصب كردم، از او بشنويد و بپذيريـد؛ زيـرا او                همانا«: وصفش فرمودند 
   26.»دهد جز حق را به خدا و من نسبت نمى

 حـضرت  را نيـز درك كـرد و در عـصر آن        7وى مدتي از دوران امامت امـام كـاظم        
بنا به نقل كشي از عيسي بن سليمان، وى هنگام بيمارى مفضل، بـه حـضور                . رحلت نمود 

.   شد و خبر بيمارى او را به حضرت ابلاغ نمـود و طلـب دعـا كـرد                  شرفياب 7امام كاظم 
خداوند مفضل را رحمت كنـد؛ او از محنـت و رنـج ايـن دنيـا                 «:  در پاسخ فرمودند   حضرت

جـا   بيرون آمدم، به اصـحاب حاضـر در آن         هنگامي كه از نزد امام    «: وى گويد » !راحت شد 
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فته، پـس از ورود بـه آن، خبـر          سپس به سمت كوفه ر    . گفتم كه مفضّل رحلت نموده است     
   27.»رحلت او را در سه روز قبل، يعني همان روزى كه حضرت خبر رحلتش را داد، شنيدم

، وى را بـه عنـوان   7آيد كـه امـام كـاظم    از روايت شيخ طوسي و كشي، چنين برمي 
موسي بـن بكـر     . وكيل ارشد و تنها واسطه بين خود و ساير وكلا و شيعيان قرار داده بودند              

كـردم، نديـدم      انجام وظيفه مـي    7گزارى امام كاظم   در مدتي كه در مقام خدمت     «: يدگو
كه از طريق مفضل بن عمـر بـود و چـه بـسا كـسي                 چيزى به دست حضرت برسد جز آن      

فرمودنـد آن را بـه مفـضّل         پذيرفتنـد و مـي     آورد و ايشان آن را نمي      چيزى نزد حضرت مي   

 آوردم، ولي آن    7 را به مدينه براى امام كاظم      اموالي«: گفته هشام بن احمر نيز   » !برسان
؛ پـس   "!ها را بازگردان و به مفضل بن عمر تحويل بـده            آن": حضرت نپذيرفتند و فرمودند   

و روايات پيشين،     از اين روايت   28.»ها را به جعفي برده و بر در خانه مفضل نهادم            تمامي آن 
  .آيد كه مدينه و كوفه، محل فعاليت مفضل بوده است بر مي

 دانـست؛ كـسي كـه       7 و امام كـاظم    7توان محرم اسرار امام صادق    مفضل را مي  
هر دو امام،    اي كه   كرده، به گونه   نهايت شفقت و ارادت را نسبت به آن بزرگواران اظهار مي          

روزى «: هشام بن احمـر گويـد     . انداز وجود اين روحيه در مفضل به نيكي يادكرده و ستوده          

شان حضور داشتند و عرق از سـر و روى آن حـضرت              زرعه در م  7كه امام صادق    درحالي
سرازير بود، خواستم درباره مفضل از آن جناب سؤال كنم كه خود حضرت ابتدا بـه سـخن                  

و اين سخن را چندبار تكرار فرمودنـد و  ! اى است مفضل بن عمر نيكو بنده ": كرده فرمودند 
   29."او در شفقت همچون پدرى است": ادامه دادند

مـن  «:  عرضه داشت7 روايتي ديگر، روزى فيض بن مختار، به امام صادق  بر اساس 
و زمـاني   . شـوم   شنوم و گاه دچار ترديد مي      در كوفه، ميان حلقه اصحاب نشسته، حديث مي       

روم و او درباره صـحت و سـقم احاديـث قـضاوت             رود كه نزد مفضل مي     ترديدم از بين مي   

 7 امـام صـادق    .»رسـد  يقـين و اطمينـان مـي      گرفته، به     در اين هنگام جانم آرام    . كند مى
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 نيـز بـه محمـد بـن         7امام كاظم  30.»گويي  گونه است كه تو مي    آرى او همان  «: فرمودند
  31»!مفضل محل انس و مايه آرامش جان من است«: سنان فرمودند

  عبدالرحمان بن حجاج بجلي. 2 

خ  و تـاري   32 برشمرده 7 و امام كاظم   7شيخ طوسي وى را جزء اصحاب امام صادق       

بدين ترتيب، بايـد آن جنـاب را نيـز           33.ذكر كرده است   7وفات وى را در عصر امام رضا      
علامـه حلّـي نيـز بـر         34.كه نجاشى به اين امر تصريح كرده اسـت         درك كرده باشد؛ چنان   

 امـا ايـن سـخن، بـا         35.دانسته است   مربوط 7همين مبنا، وفات وى را به عصر امام رضا        
حجاج در بغـداد پـس از         شيعه در منزل عبدالرحمان بن     آنچه مسعودى درباره اجتماع سران    

 36. براى مشورت درباره امر جانشيني آن حضرت آورده، منافـات دارد           7شهادت امام رضا  

 در قيد حيات بوده است؛ زيرا روايت        7رسد كه وى تا عصر امام جواد       بنابراين، به نظر مي   
ه كه در خانه او تجمـع       مسعودى از حيات وى در اين عصر و حضورش در جمع سران شيع            

با عنايت به سخن شيخ طوسي و كشّي، وكالـت وى بـراى امـام               . دارد كرده بودند، حكايت  

سخن مسعودى نيز بـر وكالـت و رهبـرى وى           . شود  اثبات مى  7 و امام كاظم   7صادق
توان وكالت وى براى چهار امـام معـصوم     ترتيب، مي  بدين. براى شيعيان عراق دلالت دارد      

و كـان   «: تعبيـر شـيخ طوسـي دربـاره وى چنـين اسـت            . ها بـه دسـت آورد      قلرا از اين ن   

علـي   7 و مـات فـى عـصر الرضـا    7عبدالرحمان بـن الحجـاج وكـيلا لأبـى عبـداالله      

كـشّي نيـز از وي      . گـردد  اثبات مي  7از اين سخن، وكالتش براى امام صادق       37.»ولايته
 ـ     يك سال، درحالي  «: چنين روايت كرده است    امـام  (ق بـه ابـوابراهيم      كه مال بسيارى متعل

خارج شدم و علي بـن يقطـين        ] به قصد ملاقات با آن جناب     [به همراه داشتم،    ) 7كاظم
  38.»اى به من داد تا به حضرت برسانم كه ضمن آن، از حضرت طلب دعا كرده بود نيز نامه

 به همراه داشته، همچون برخي      7از اين سخن كه مال بسيارى متعلق به امام كاظم         
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توانيم استنباط كنيم؛ زيرا بعيد است كه ايـن           وكالت وى براى آن حضرت را مي       39رجاليان،
كه وى داراى سابقه وكالت      مؤيد اين سخن آن   ! اموال، وجوه شرعي شخصي وى بوده باشد      

بردند   بوده و طبيعي است كه ائمه بعدى، از وجود كساني بهره مي            7در عصر امام صادق   
چنين بر نقـش     نقل ياد شده، هم   . اند راى ائمه پيشين بوده    وكالت ب   كه داراى سابقه و تجربه    

، همچون  7ارتباطي وى بين مركز رهبرى سازمان وكالت در مدينه و وكلاى امام كاظم            
  .كندعلي بن يقطين در عراق، دلالت مي

يـاد شـده از       نيز بـا توجـه بـه نقـل         7 و امام جواد   7اما وكالت وى براى امام رضا     
تواند ما را بـه چيـزى فراتـر از وكالـت،             نقل مي  تأمل در اين  . ستمسعودى، قابل استفاده ا   

اجتماع سران شيعه در منزل او براى مـشورت         . درباره عبدالرحمان بن حجاج رهنمون گردد     
-درباره اين امر مهم، از نوعي رهبرى وى براى شيعيان عراق و به ويژه بغداد حكايت مـي                 

وكيـل  «مام پيشين و وكالت آنان، وى بايـستي         كند و با توجه به سابقه مصاحبت او با سه ا          
كه برخي از محققـان نيـز بـدان          براي وكلاى عراق بوده باشد؛ چنان     » سروكيل«يا  » ارشد

  40.اند تصريح كرده
شيخ مفيـد وى را در زمـره        . روايات متعددى درباره جلالت قدر وى نزد ائمه وجود دارد         

 بنا به نقل كشّي از نصر بن        41.ده است عبداالله برشمر   شيوخ و خواص و ثقات از اصحاب ابي       

وى از اهل بهـشت     «: درباره عبدالرحمان بن حجاج شهادت دادند كه       7صباح، امام كاظم  

كلِّم اهل المدينـه فـانّي      ! يا عبدالرحمان «: فرمودند  همواره به او مي    7امام صادق . »است
 وى و جايگاه     اين سخن بر مقام علمي و معرفتي       42»!احب أن يرى في رجال الشيعه مثلك      

  . دلالت دارد7والايش نزد امام صادق
كشّي روايت ديگرى درباره وى نقل كرده كه درباره مفهـوم آن نظرهـايي ابـراز شـده                  

حجـاج بـه      سخن از عبدالرحمان بن    7بنابر اين روايت، هنگامي كه نزد امام كاظم       . است
جملـه را برخـي از       ظـاهر ايـن      43.»انّه لثقيل علـي الفـؤاد     «: ميان رفت، آن حضرت فرمود    
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اند كـه بـر مـدح وى     ولي براى آن، احتمالاتي ذكر كرده! اند رجاليان، دالّ بر ذم وى دانسته     
كه مراد، ثقل اين    كه مراد، سنگيني وى بر قلوب مخالفان است؛ يا اين          مثلاً اين . دلالت دارد 

بـن  حجـاج   «و  » ابـن ملجـم   «است؛ زيـرا نـام      » حجاج«و  » عبدالرحمان«: دو اسم، يعني  
  44.در قلوب است» معظّم«و » موقّر«كه، به معناي  كند؛ يا اين را تداعي مي» يوسف

مـذهب  «كه بنابر نقل نجاشي، وى به گـرايش بـه         آن» سخن ديگر درباره عبدالرحمان   

 در قيد حيات بوده و رجوع به قول         7وى پس از امام كاظم    «: متهم بوده است  » كيسانيه

 شيخ طوسـي نيـز وى را از جملـه آن           45.»نموده است  را ملاقات    7حق كرده و امام رضا    

 عنوان كرده كه ابتـدا در      7دسته از گروندگان به مذهب وقف، پس از شهادت امام كاظم          

 ترديد كردند، ولي پس از يقين به امامت آن جناب، رجوع به قول حق               7امامت امام رضا  

 از  7اى از امـام رضـا       بنا به نقل ابن شهرآشوب، عبدالرحمان با مشاهده معجزه         46.نمودند
گـرايش بـه    ( برخي از رجاليـان در مقـام توجيـه سـخن اول              47. قول به وقف دست كشيد    

رمـي  «كسي تصريح به اين سخن نكرده و صرفاً نجاشي آن را با تعبيـر               : اند گفته) كيسانيه
 اما گـرايش وى بـه مـذهب    48.تواند دلالت بر چيزي داشته باشد   آورده كه نمي  » بالكيسانيه

 با توجه به تصريح شيخ طوسي انكار ناپذير اسـت،           7شكيك در امامت امام رضا    وقف و ت  
كـه سـردمداران     توان آن را چنين تحليل نمود كه در جريان وقف، با توجه به ايـن               ولي مي 

 و افـراد سرشـناس شـيعي بودنـد و         7اين مذهب، برخي از وكلاى برجسته امـام كـاظم         

 در ميان شيعيان متداول بود، لـذا        7 امام كاظم  رواياتي به ظاهر موجه نيز درباره مهدويت      
جو فكرى و عقيـدتي پديـد آمـده بـه صـورت مـوجي گـذرا، ترديـدى در قلـب برخـي از                         

هاى برجسته شيعي مانند عبدالرحمان بن حجاج، يونس بن يعقـوب، جميـل بـن                شخصيت
 بـن   دراج، رفاعه بن موسي، حماد بن عيسي، احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي و حسين               

علي وشاّء ايجاد كرد، ولي تمامي آنان پس از مدت كوتاهي، به بطلان ايـن مـذهب آگـاه                   

  . معتقد گشتند7شده، به امامت امام رضا
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آيدكـه عبـدالرحمان در مدينـه          چنين بر مي   7روايت كليني به نقل از امام صادق        از

هركـسي  «:  فرمـود  7در اين روايت، امام صادق    . جا دفن شده است    رحلت نموده و همان   
و از جملـه    » كه در مدينه از دنيا رود، خداوند در قيامت وى را جزو آمنـين مبعـوث فرمايـد                  

البته با توجـه    . آنان، يحيي بن حبيب، ابوعبيده حذّاء و عبدالرحمان بن حجاج را ذكر فرمود            

اند، سـخن حـضرت را        از دنيا رفته   7كه وي و يحيي بن حبيب پس از امام صادق          به اين 
كـه آنـان در عـصر آن جنـاب رحلـت كـرده                حمل بر اِخبار از غيب نمود؛ نه بر اين         بايستي
  49.بودند

بنا به نقل نجاشي، عبدالرحمان بن حجاج در اصـل كـوفي بـوده و بـه شـغل فـروش                      
  مـشغول بـوده و در      ) نوعى لباس تنگ و زيبا يا زره باريك بافت، يا خرمـاى نيكـو             (سابرى

هـايي از اقـوام نجاشـي         نجاشى، دختر پسرش، با پيرزن     به گفته . بغداد سكونت داشته است   
شيخ طوسي  . گفته است  وآمد داشته و از عبادات و فضيلت جدش براى آنان سخن مى             رفت

  50.وى را داراى كتابي و نجاشي داراى كتبى دانسته است
  
  عبداالله بن جندب بجلي. 3

 و بنـا بـه      51. بوده است  7 و امام رضا   7به گفته شيخ طوسي، وى وكيل امام كاظم       
 52.پس از رحلت عبداالله بن جندب، علي بن مهزيار به جـاى وى منـصوب شـد                 نقل كشّي، 

اين نقل نيز با توجه به وكالت علي بن مهزيـار در منطقـه اهـواز، بـه وكالـت وى در ايـن                        

 7، امام كاظم  7شيخ طوسي وى را در شمار اصحاب امام صادق        . منطقه صراحت دارد  

 53.اسـت   تـصريح نكـرده    7او براى امـام صـادق      ا به وكالت   برشمرده، ام  7و امام رضا  
العقـول، مـشتمل بـر وصـاياى امـام          گران، با توجه به روايت مفصل تحف      برخي از پژوهش  

با عنايت به بعضي از فقرات اين وصايا كه امـام             به عبداالله بن جندب و به ويژه       7صادق
 چنـين   54،»... ابـلاغ كـن كـه      هاى شـيعه   به گروه «: فرمايد در آن، به عبداالله بن جندب مى      
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 نيز بوده و سابقه وى در سازمان وكالت بـه           7اند كه وى وكيل امام صادق      استنباط كرده 

  55.شود  مربوط مى7دوره پيش از امام كاظم

 متمايز و برجـسته     7 و امام كاظم   7آنچه وي را در ميان خيل اصحاب امام صادق        
سي پـس از معرفـي وى بـه عنـوان           شيخ طو . نموده، بعد عبادت و تنسك و فروتني اوست       

و كـان عابـدا رفيـع المنزلـه         «:  چنين تعبيـرى دارد    7 و امام كاظم   7وكيل امام صادق  
انّ عبـداالله بـن جنـدب لمـن         «: نقل كرده كـه فرمـود     كشّي نيز از امام كاظم       56.»لديهما

كشّي ضمن نقلي ديگـر     » .؛ همانا عبداالله بن جندب از فروتنان و خاضعان است         57المخبتين

 و امـام    7ز يونس بن عبدالرحمان، جلوه ديگرى از اين شاگرد لايق مكتب امام صـادق             ا

  :يونس گويد.  را نمايان ساخته است7كاظم
داران و ساعيان در امر عبادت بـود،          زنده  عبداالله بن جندب را كه يكي از شب       
تلاشت در جهت عبادت در اين      «: گفتم. ديدم كه از عرفه در حال كوچ كردن بود        

بـراى خـودم    هـيچ دعـايي  ! به خـدا قـسم    «: گفت» .را خداوند مشاهده نمود   روز  
كـسي كـه در     ": فرمـود   شنيدم كـه مـى     7نكردم؛ زيرا از ابوالحسن امام كاظم     

به عـوض هـر     : رسد كه  پنهان براى برادر مؤمنش دعا كند، از كُنه آسمان ندا مي          
ر قبـال يكـي      و من نخواستم صـد هـزار را د         "!كلمه براى تو صد هزار برابر باد      

   58.شود يا نه دانم مستجاب مي وانَهم كه نمي

آيـا از مـن     «:  عرض كـرد   7در روايتي ديگر چنين آمده كه وى روزى به امام كاظم          
   59.»!اند آرى به خدا قسم، و خدا و رسولش نيز از تو راضي«: فرمود» راضي هستيد؟

گـشت،    حضرت بازمي  كه از نزد     به وى، درحالي   7بنا به نقلي ديگر، روزى امام كاظم      
وى همـان اسـت كـه بـه          60»!هـست؟ ) با كسي (آيا اين، قابل قياس     «: نگريسته، فرمودند 

با يكديگر قرار گذاشتند كه هر       االله الحرام   در بيت  همراه صفوان بن يحيي و علي بن نعمان       
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يك كه زودتر رحلت نمود، فرد باقي مانده به عوض فرد درگذشته، نماز و روزه و زكات بـه                   
عبداالله بن جندب و علي بن نعمان درگذشتند؛ و صفوان در مابقي عمر، اعمـال               .  آورد جاى

  61.داد يادشده را به عوض آنان انجام مي
  
   علي بن يقطين بن موسي بغدادى. 4

وى عامل نفوذى شيعه در دربار عباسي بود كه مقام وزارت هارون، خليفه عباسي را بـر   

گرچـه   62. بـر شـمرده اسـت      7حاب امام كاظم   اص وشيخ طوسي وى را جز    .  داشت  عهده
. كنـد اند، روايت ذيل، احتمال وكالت او را تقويـت مـي       رجاليان به وكالت وى تصريح نكرده     

  :نقل كرده است چنين كشّي از اسماعيل بن سلام و ابن حميد
راهه،  دو مركب تهيه كنيد و از بي«:  علي بن يقطين ما را احضار كرد و گفت     

 برسانيد و مواظب باشيد كه كـسي  7ها را به ابوالحسن موسي    اين اموال و نامه   
ما نيز به كوفه آمده، دو مركب و توشه راه تهيه كـرديم و از               » !متوجه شما نشود  

ها   جا از مركبمان فرود آمده، آن      در آن . رسيديم» بطن الرّمه «راهه آمديم تا به      بي
 ـ      را به گوشه   ز مـشغول خـوردن غـذا    اى بستيم و برايشان علف گذاشتيم و خود ني

. كـارى بـه همـراهش در حركـت بـود           ناگاه سوارى را ديديم كـه خـدمت       . شديم
.  اسـت  7هنگامي كه به ما نزديك شدند، ديـديم كـه امـام ابوالحـسن موسـي               

هايي را كه بـه همـراه    پس،از جاى برخاسته، بر ايشان سلام كرديم و اموال و نامه  
: هايي درآوردند و فرمودنـد  آستين، نامهو آن جناب نيز از      . داشتيم، تقديم نموديم  

شـده، اگـر    زاد و توشه ما تمـام «:  عرض كرديم.»هاى شماست  ها جواب نامه    اين«
 زاد و توشـه     6اجازه فرماييد، داخل مدينه شويم و ضمن زيارت پيامبر اكـرم          

پس زاد و توشـه  » !آنچه از زاد و توشه داريد پيش بياوريد    «: تهيه نماييم؛ فرمود  
آن جنـاب، دسـتي در آن چرخاندنـد و          .  آورديـم و بـه حـضرت داديـم         را بيرون 
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 پـس شـما او را       6االله  و امـا رسـول    ! رساند  اين، شما را به كوفه مي     : فرمودند
من نماز فجر را با آنان گزاردم و اكنون قصد دارم نماز ظهر را               63!زيارت كرديد 

  65.برويد به امان خدا 64!نيز با آنان به جاى آورم
تواند دلالت داشـته باشـد كـه در آن،           رو بر وكالت علي بن يقطين مي       ز آن اين روايت، ا  

 ايـن امـر، از      .ها داده شده است     ها نزد حضرت و گرفتن پاسخ آن       خبر از ارسال اموال و نامه     
 طرح شود كه اموال مزبـور،        جا، اين شبهه   البته شايد در اين   . بوده است شئون وكلاى ائمه    

طور پنهاني براى امـام ارسـال        متي بوده كه علي بن يقطين به      چه بسا بعضي از اموال حكو     
توانـد مثبـت     ها نيز سؤالات شخصي وى بوده، بنابراين، نقـل مزبـور نمـي             داشته و نامه   مي

توان مدعي بـود     طوركلي قابل دفع نيست، حداقل مي       اين شبهه، گرچه به    .وكالت وى باشد  
چنـاني و مـأمور كـردن دو نفـر بـراى ايـن كـار و تأكيـد بـر نهايـت                        كه تهيه مقدمات آن   

  .هاى شخصي چندان سازگارى ندارد كاري، با ارسال مقدارى اموال يا نامه پنهان
 طريـق او    تـوان بـه شـمار آورد كـه شـيعيان، از             وى را يكي از كساني مي      به هر حال،  

توانستند مشكلات مالي يا علمي خود را حل كنند و او توان ايجاد ارتباط بـين شـيعيان                   مي

به علاوه، وى به    . آور آن عصر دارا بود     در مدينه را در وضع خفقان      7عراق و امام كاظم   
. داد امر امام و بر خلاف ميل باطني خود، به فعاليت در دستگاه خلافت عباسـي ادامـه مـي                  

كرد،  تنگي مي  در پاسخ وى كه به سبب همكارى با خليفه عباسي، اظهار ناراحتي و دل             امام  
خدا را اوليايي است در كنار اولياى ظالمان كه به وسيله آنان از اوليـاى       ! اى علي «: فرمودند

  66.»!خودش دفع بلا كند؛ و تو از آنانى، اى على
كـه همـان نفـوذ در دسـتگاه         نمايـد    ترتيب، جلوه ديگرى از فعاليت وكلا رخ مـي         بدين

رساني به آنان به هر نحو ممكن و بـا حفـظ              خلافت عباسي و دفع خطر از شيعيان و كمك        
عباس بود كه در عـصر مـروان          پدرِ علي بن يقطين از جمله داعيان بني       . جهات امنيتي بود  

تحت تعقيب قرارگرفـت و فـرار كـرد و مـادرش بـه همـراه دو                 ) آخرين خليفه اموى  (حمار  
عباس، بـه     يقطين پس از پيروزى بني    . ، از كوفه به مدينه رفت     »عبيد«و  » علي«دش،  فرزن
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جا كه فـردى شـيعي بـود، امـوال را نـزد امـام                خدمت دولت عباسي درآمد، ولي وى از آن       

رو، خبر اين ارتباط به گوش منصور و مهدى عباسي رسـيد، ولـي               از اين . برد مي 7صادق
  67.ات بخشيدخداوند وى را از شرّ كيد آنان نج

 7روايات متعددى درباره فضايل علي بن يقطين و جايگاه رفـيعش نـزد امـام كـاظم         
مربوط به وكالت يـا     (رواياتي نيز حكايت از آن دارند كه او با ارسال اموال           68.نقل شده است  

، بسيارى از مشكلات مـالي حـضرت را مرتفـع           7نزد امام كاظم  ) اموال حكومتى و خراج   
شد، براى تـزويج فرزنـدان        كه گاه به صد تا سيصد هزار درهم بالغ مي         اين اموال   . نمود مي

بخش ديگرى از اموالي كه در اختيار او بود،         . شد آن حضرت و ساير نيازها به كار گرفته مي        
ايـن  : توان گفـت   كه مي . شد تا از جانب وى حج به جاى آورند         به برخي از شيعيان داده مي     

ر براى كمك به نيازمندان شـيعه و يـا پرداخـت امـوال              كا صورت قضيه بود و در واقع، اين      

بارهـا او را فـردى از        7امام كاظم . حكومتي و خراج به شيعيان به هر صورت ممكن بود         
وى سرانجام، در زماني كه      69.نمودند اهل بهشت معرفى كردند، و بهشت را برايش ضمانت          

» محمد بـن رشـيد    « قمري درگذشت و     182در حبس هارون بود، در سال        7امام كاظم 
هـايي   كتاب.  قمري درگذشت185و پدرش نيز در سال      . عهد هارون، بر وى نماز گزارد     ولي

  70.به علي بن يقطين نسبت داده شده كه اين امر از مقام علمى وى حكايت دارد
  
  يونس بن يعقوب بجليدهني كوفي. 5

 71.آيد به شمار مي   7و امام رضا   7و امام كاظم   7وى جزء اصحاب امام صادق    

شيخ مفيـد وى را از فقهـاى         72.دار بوده است   را عهده  7چنين وى وكالت امام كاظم    هم

و از صاحبان فتوا و از كساني برشمرده كه در حلال و حرام محلّ               7اصحاب امام صادق  
مراجعه بودند و طعني بر آنان وارد نيـست و صـاحب اصـول مدونـه و مـصنّفات مـشهوره                     

چيزى نقل نـشده     7هاى وى در مقام وكالت امام كاظم        فعاليت درباره تفصيل  73.اند بوده
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  .است

ولـي از ايـن قـول       . گـرايش يافـت   » فطحيـه «به   7وى پس از شهادت امام صادق     
 كشّي و ديگران، رواياتي در تمجيد از وى و تبيـين جايگـاه والاى او نـزد امـام             74.بازگشت

 يكي از روايـات، هنگـامي      بنابر   75.اندنقل كرده  7و امام رضا   7، امام كاظم  7صادق

يـا  «فرستاد و در آن به حضرت خطـاب   7اي براى امام كاظمكه يونس بن يعقوب نامه 
  76»!به وى بگو كه او برادر من است«: كرد، آن جناب به فرستاده فرمود» سيدى

صـاحب منزلـت معرفـي      نجاشي كتابي درباره حج به وى نسبت داده و او را نزد ائمـه               
كند، گرچه محل سكونت     كشّي از درگذشت وى در مدينه حكايت مي        روايت 77.كرده است 

. آمـد و طبعاً منطقه وكالتش، عراق و به ويژه كوفه بود و او در اصل نيز كوفي به شمار مـي        

حنوط و كفن و تمام مايحتاج وى را نيز تأمين نمودند و             7پس از درگذشت او، امام رضا     
: در تـشييع جنـازه وى حـضور يابنـد و فرمودنـد            و اصحاب خود را امر فرمودند كه         شيعيان

قبرى براى وى در بقيع حفر كنيد؛ اگر اهل مدينـه مخالفـت كردنـد و گفتنـد او عراقـى                     «
عبداالله است كه ساكن عراق بوده و اگـر مـا را از دفـن وى                  اين از موالى ابي   : است، بگوييد 

حـضرت   سـپس آن » !اهيم شـد تان در بقيع مانع خومانع شويد، ما نيز شما را از دفن موالي   
يكى از دوستان كوفى وي به نام محمدبن حباب را مأمور فرمودند كه بر جنازه يونس نماز                 

و پس از دفن نيز خادم مقابر را مـأمور كردنـد كـه تـا چهـل روز بـر قبـر وى آب                        78.گزارد

در پاسخ صفوان بن يحيي كه به سبب نحوه عملكـرد حـضرت بـا                7امام رضا  79.بپاشد
اين كار خداوند بود كه يـونس       «: كرد، فرمودند  يونس بن يعقوب اظهار خوشحالي مي     جنازه  

  80.»مدفون گردد 7را از عراق به مدينه منتقل كرد تا در جوار پيامبر اكرم
  
   اسامه بن حفص. 6

 اصحاب  وتنها دليل ما براى وكالت وى، كلام كشّي و شيخ طوسي است كه وى را جز               
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شـايان ذكـر اسـت كـه         81.انـد  فرمـوده   معرفـي  حضرت آن   اميكي از قو  و   7امام كاظم 
رفته و چنـين نيـست كـه          ، درباره وكلا و سفراى ائمه به كار مي        »قوام«و  » قيم«هاي    واژه

دليـل  . اند  بودهبه آنان  اطلاق شود كه متكفل خدمات شخصي      صرفاً به كساني   ها  اين واژه 
راى معرفي وكلا و سـفراى ائمـه        مدعا آن است كه شيخ طوسي در ابتداى فصلي كه ب           اين
     امنا شرار خلق    «باز كرده، به حديثامنا و قويكي از وكلاي ناحيه مقدسه به       و نامه »االله  خد

دربـاره ايـن حـديث       كند كـه طـي آن،     اشاره مي نام محمد بن صالح همداني به امام عصر       
ايـن حـديث    كـه اهلـش، وى را بـه اسـتناد            استفسار نموده و از اين موضوع شكايت كرده         

قوام، همان وكـلا     هاي قيم و    شود كه متبادر از واژه     جا روشن مي    از اين  82.كنند  نكوهش مي 
كاررفتـه كـه وكيـل امـام          اين واژه درباره معلّي بن خنـيس نيـز بـه          . اند و سفراى ائمه بوده   

  83.بوده است 7صادق
  
   ابراهيم بن سلام نيشابورى. 7

» سـلامه «و  » سـلام « و ابن داوود،     84 نموده ضبط» سلامه«علامه حلّي نام پدرش را      
شيخ طوسي ضمن معرفي وى در       85.هر دو را نقل كرده، ولي قول اول را ترجيح داده است           

در بعـضي از  . كـاربرده اسـت     را بـراى او بـه     » وكيـل «، تعبيـر    7زمره اصحاب امام رضـا    
از  86.آمـده اسـت   » سـلام «هـا     و در بعضي نـسخه    » سلمه«هاي رجال شيخ، نام پدر        نسخه
كه شيخ طوسي مشخص نكرده كه وى وكيل از جانب چه كسي بوده، ايـن بحـث بـه                    اين

 تواند بر وكالت فرد از جانب ائمه دلالـت         طور مطلق، مي   به» وكيل«ميان آمده كه آيا تعبير      
  رود؟ عباس يا غير آنان نيز مي اميه و بني كه احتمال وكالت از جانب بني داشته باشد و يا آن

طور مطلق در منـابع رجـالي بـه كـار رود،             ، هرگاه به  »وكيل«دند كه لفظ    بسيارى معتق 
  : باره گويد شيخ بهايي دراين. استمتبادر از آن، وكالت از جانب ائمه هدى 

دليل قبول روايت ابراهيم بن سلام، آن است كه وى وكيل امام بـوده و ائمـه                 
كـه شـيخ طوسـي،      گفتـه نـشود     . نمودند نيز فرد فاسق را به وكالت منصوب نمي       
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تصريح به وكالت او از جانب يكي از امامان ننموده، بنابراين ممكن است كه وى               
، در  )وكيل(گوييم كه اين اصطلاح    وكيل بني اميه بوده باشد؛ زيرا ما در پاسخ مي         

فلاني وكيل  : گفتند ميان علماى رجال از اماميه، اصطلاحي شايع بوده و هرگاه مي          
اسـت؛ و ايـن سـخن، نـزد         وي وكيل يكي از امامـان       است، مرادشان آن بود كه      

كساني كه ممارست با كلمات و عرف لسان علماى رجال اماميـه داشـته باشـند،                
  87.روشن و ترديدناپذير است

 7علاوه بر آنچه گفته شد، در برخي از منابع رجالي، به وكالت وى بـراى امـام رضـا                  
توانـد مؤيـدى     ايـن مـي  88.انـد   كار بردهاش به را درباره» الرضاوكيل« و تعبير تصريح شده 

براى كلام شيخ بهايي باشد؛ زيرا در منابع اصلي رجال شيعي، تنها شيخ طوسي به وكالـت                 

اشاره كرده؛ و    7چنين به نام او ضمن اصحاب امام رضا       طور مطلق، و هم    هم به  وى، آن 
از لفظ وكيل، ترديدى    شان   اند، با توجه به تبادر ذهني      كساني كه متأخر از شيخ طوسي بوده      

كه علامـه حلّـي، وى را بـا          ديگر آن . اند به خود راه نداده    7در وكالت وى براى امام رضا     
ياد كرده و اين سخن را نيز بـه كـلام شـيخ طوسـي               » وكيل من اصحاب الكاظم   «عنوان  

 نام وى ضـمن     -كه گذشت   چنان -كه، در رجال شيخ طوسي      حالي در 89مستند نموده است؛  

بـه گفتـه ابـن داوود، برخـي وى را از اصـحاب امـام        . آمـده اسـت    7 رضـا  اصحاب امام 

  90.اند؛ ولي خود ابن داوود، كلام شيخ طوسي را ترجيح داده است دانسته 7جواد

  
   7سازمان وكالت پس از شهادت امام كاظم هاي ريزش

بودند  7به جز كساني كه ذكر آنان گذشت، وكلاي ديگري نيز در خدمت امام كاظم             
شهادت آن حضرت، منكر درگذشت ايشان شدند و گروهي موسوم بـه واقفـه را                س از پ اما

تـر بـه انگيـزه       بودند و بيش   7سران اين گروه عمدتاً از وكلاي امام كاظم       . تشكيل دادند 
اقتصادي و با طمع تصرف اموال و وجوه شرعي امام، شهادت آن حـضرت را منكـر شـدند                   



 
 
 
  
 

  
  
  

   و سازمان وكالت 7امام كاظم
 

 
 
 
 

30 

   :اسامي اين وكلا بدين قرار است
بن ابي حمزه بطائني، زياد بن مروان قندى، عثمان بـن عيـسي رواسـي عـامرى،                 علي  

  .  و حيان سراّج ، منصور بن يونس بزرج احمدبن ابي بشر سراّج
بـه عنـوان   آيند كه در دوران حيات امام كاظم اينان از سران مذهب واقفه به شمار مي       

 با انكار اين امـر،      حضرت پس از شهادت آن    وكلاى آن حضرت مشغول به كار بودند؛ ولي       

شدند و گفتند كه آن حضرت نمرده و روزى ظهور خواهـد             7مدعي مهدويت امام كاظم   

را منكـر    7آنان به اين ترتيـب، امامـت امـام رضـا          .  است 6نمود و او قائم آل محمد     

را بـه سـوى      7شدند و گروهي از شيعيان و حتي برخي از اصحاب برجسته امـام كـاظم              
ه بسيارى از پيروان مذهب وقف پـس از مـدتي، بـا ظهـور شـواهد                 گرچ. خود جذب كردند  

صدقِ امامت امام هشتم، از اين عقيده دست برداشتند، سران اين مذهب، غالبـاً تـا لحظـه                  
  .مرگ بر روش منحرفانه خود اصرار ورزيدند

اگر درباره برخي پيروان اين مذهب بتوانيم معتقـد شـويم كـه واقعـاً بـه قائميـت امـام              

بـا   91داشتند و منشأ گرايش آنان به مذهب وقف، ديدگاه باطل فكرى بود،     تقاداع 7كاظم
آن سان  . اى داشت  توان چنين عقيده   توجه به قراين موجود در مورد سران اين مذهب، نمي         

كه در برخي روايات نيز تصريح شده، طمع در اموال كلاني كـه در دسـت آنـان در نتيجـه                     

ب گرديد تا بـراى تـصرف در ايـن امـوال، بـدين              جمع شده بود، سب    7وكالت امام كاظم  
  92.روش روى آورند

اي از اصـحاب      كه پس از شهادت، عده     دانستند  مي 7بنا بر برخي روايات، امام كاظم     
بنـا بـر    . دادنـد   نزديكشان امامت فرزندشان را منكر خواهند شد، و گاه از اين امر خبـر مـي               

انـت و  ! يا علي «:  رو كردند و فرمودند    بعضي روايات، آن جناب روزى به علي بن ابي حمزه         

بـر معرفـي امـام       7شايد به همين سبب بود كه امـام كـاظم          93»!اصحابك اشباه الحمير  

  94.به اينان به عنوان امام پس از خود، تأكيد زيادى داشتند 7رضا
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نسبت بـه انحـراف      7جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر امام كاظم           در اين 
علم داشتند، چرا اقدام به عزل آنان از وكالت و سپس طردشان ننمودند؟             اين گروه در آينده     

  :در پاسخ به اين سؤال، نكاتي را بايد ملحوظ داشت
اولاً سيره معصومان از پيامبر به بعد بر اين قرار گرفته بود كه تا وقتـي خطـا و گنـاه و                      

حراف فـرد در آينـده،      انحراف از كسي بروز نكرده، صرفاً به سبب علم الهي خود مبني بر ان             
كردند كه عمـل   كردند و تنها زماني به اين امور اقدام مي        وى را توبيخ، طرد يا مجازات نمي      

تبيين كامل اين مسأله با تكيه بر شواهد تاريخي، فرصتي غيـر از             . زد خطايي از فرد سر مي    

ملجـم  و ابـن     7طلبد؛ ولي به عنوان بـارزترين نمونـه، بـه مـورد اميرمؤمنـان              اين را مي  
  .توان اشاره نمود مي

 اجتماعى حاكم بر عـصر امـام كـاظم، مـانع آن بـود كـه                 -ثانياً اوضاع خاص سياسى     
حضرت به طرد كسانى بپردازند كه جزو اصحاب خواص ايشان بودند و بر بسيارى از اسرار                

طرد اينان، چه بسا    . و مسائل درونى سازمان نوپاى وكالت و وضعيت شيعيان آگاهي داشتند          
جب جذب آنان به سمت دربار عباسى و تبديل شدنـشان بـه عـواملى ضـد شـيعى و در                     مو

اين وكلا كه به شهادت نصوص       7پس از شهادت امام كاظم    . گرديد خدمت عباسيان مى  
تاريخى و روايى، اموال كلانى از وجوه شرعى در اختيار داشتند، شهادت حـضرت را منكـر                 

د و يا موانع قوى را از سـر راه بردارنـد، بـا وعـده                كه كار خود را پيش ببرن      شدند و براى آن   
يـونس بـن    . ها داشتند   پرداخت مبالغى هنگفت به برخى از سران شيعه، سعى در اغواى آن           

و امـام    7جايگـاه رفيـع وى نـزد امـام كـاظم          . عبدالرحمان قمى از جمله اين افراد بـود       

 واقفـه آشـكار گـشت،       بنا بر روايت كشّى، هنگامى كه امر      . نيازمند توضيح نيست   7رضا
بـا  . وى به افشاگرى بر ضد آنان پرداخت و مردم را به قبول امامت امـام هـشتم فراخوانـد                  

توانست به زيـان     توجه به موقعيت ممتاز علمى و سوابق يونس، تبليغات وى عليه واقفه مى            
ند و  رو على بن ابى حمزه بطائنى و زياد بن مروان قندى نزد وى رفت              از اين . آنان تمام شود  

با دادن وعده پرداخت ده هزار دينار، از او خواستند كه از مخالفت و تبليغات بر عليه واقفـه                   
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به مـا روايـت شـده كـه پـس از ظهـور              از ائمه صادقين    «: او در پاسخ گفت   . دست بردارد 
ها، بر عالم لازم است كه علمش را آشكار كند و اگر چنين نكرد، خداوند نـور ايمـان                    بدعت

آنـان پـس از     . »كـنم  من در هيچ حالى جهاد و امر الهى را ترك نمى          . كند سلب مى را از او    
در ايـن  . شنيدن اين پاسخ، وى را ترك كردند و به طريق دشمنى و دشـنام بـا او درآمدنـد             

روايت، ميزان اموال موجود نزد على بن حمزه بطائنى، سى هزار دينار، و اموال موجود نـزد                 
  95! هزار دينار عنوان شده استزياد بن مروان قندى هفتاد 

درباره علي بن ابي حمزه رواياتي در دست داريم كه از ادامه سير انحرافي وى تـا آخـر                   
بنا به نقـل شـيخ طوسـي، وى در مقابـل طلـب امـوال توسـط امـام         . عمرش حكايت دارد  

از او سـخن بـه       7بنا بر روايت ديگر، روزى امام رضا      . ، وجود اموال را منكر شد     7رضا
 او قصد داشت كه خداوند در آسمان و زمين عبادت         «:  آوردند و ضمن لعن او فرمودند      ميان

آن حضرت پـس     96.»...كند   ميل مشركان، نورش را تمام مى      نشود؛ و خداوند نيز بر خلاف     
يـك ائمـه پرسـش       او را در قبرش نشاندند و از يـك        «: از مرگ على بن ابى حمزه فرمودند      

اى بـر سـرش زدنـد كـه بـا آن             پس ضربه . يد و توقف نمود   كردند و پاسخ داد تا به من رس       
  97»!ضربه، قبرش مملو از آتش شد

 بينـي  درباره زياد بن مروان قندى نيز شيخ طوسي روايتي نقل كرده كه حكايت از پيش              

هنگـامي كـه زيـاد بـن مـروان و ابـن             . دارد 7انحراف او و دوستانش توسط امام كاظم      

اكنـون   هـم : بودنـد، آن حـضرت فرمـود       7مام كـاظم  نزد ا  )ديگر از واقفه   يكي( مسكان

وارد مجلـس شـدند و امـام         7در همان هنگام امام رضا    . شود بهترين اهل زمين وارد مي    

رو بـه آن دو نفـر        7سپس امام كاظم  . ايشان را به سينه چسباندند و بوسيدند       7كاظم
اى !  مـردم   ئكه و همه  اگر حق او را انكار كنيد، بر شما باد لعنت خدا و ملا            «: كرده، فرمودند 

 ،7بعـد از شـهادت امـام كـاظم        » !زياد تو و اصحابت هرگز عزيز و گرامي نخواهيد بـود          
بن مـروان برخـورد كـرد و كـلام امـام             روزى يكي از شيعيان به نام علي بن رئاب به زياد          
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  98»!اى به نظرم مجنون شده«: زياد در پاسخ گفت را به وى گوشزد نمود؛ ولي 7كاظم

نيز حضور داشتند، به زيـاد بـن مـروان           7كه امام رضا    درحالي 7كاظمروزى امام   
اش همچون فرسـتاده     اش همچون نامه من، فرستاده     نامه) امام رضا (اين  ! اى زياد «: فرمود

؛ ولي زياد پس از شهادت آن حضرت، اين روايت          »من، و كلامش همچون كلام من است      
  99. را نزد خود نگه داشترا منكر شد و به وقف قائل گرديد و اموال امام

آيد، او نيز همچون علي بن ابي حمزه تا آخـر            گونه كه از اين روايات به دست مي        همان
گاه حاضر به استرداد اموال امام نشد و در مقابل طلب اموال              وقف بود و هيچ     عمر بر طريقه  

  100.آن را انكار كرد 7از سوى امام رضا

رواسي از ديگر سـران      م عثمان بن عيسي    مصر به نا    در 7يكي از وكلاى امام كاظم    

، به علاوه شش كنيـز    7وقف بود وى اموال بسيارى از وجوه شرعي متعلق به امام كاظم           

اى به وى چنـين      ضمن نامه  7، امام رضا  7پس از شهادت امام كاظم    . در اختيار داشت  
لـت او   ايـم و اخبـار مربـوط بـه رح           پدرم رحلت نموده و ميراثش را تقسيم كرده       « : نگاشتند

اگر پدرت  «: امام سپس، اموال را از او طلب فرمودند؛ ولي او در پاسخ نوشت            . »درست است 
شود، مرده باشد نيز     كه گفته مي   نمرده كه چيزى از اين اموال به تو تعلق ندارد؛ و اگر چنان            

و بـا   زيرا او مرا به دادن اموال به تو امر نكرده و كنيزان را نيز آزاد ساخته                 ! به همين ترتيب  
  101.»ام آنان ازدواج كرده

 7بنا به برخي روايات، وى سرانجام موفق به توبـه شـد و امـوال را نـزد امـام رضـا                     
) كربلا(ير افرستاد و بنابر خوابي كه ديده بود، به همراه دو پسرش از كوفه خارج شد و به ح            

ش به كوفه   جا دفن شد و فرزندان     جا به عبادت مشغول بود و همان       رفت و تا آخر عمر در آن      
  102. بازگشتند

آنچـه  . بـود  7احمد بن ابي بشر سراّج نيز از سران واقفه و جزء وكلاى امـام كـاظم               

قلمداد شود، روايت شيخ طوسي      7تواند به عنوان دليلي بر وكالت وى براى امام رضا          مي
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وى نقل كرده كه شيخي از اهـل        . است» حسين بن احمد بن حسن بن علي بن فضاّل        «از  
روزى بـه او  . كـرد  گو و شوخي عمويم، علي بن حسين بن فضال آمد و با او گفتبغداد نزد  

چرا؟ خدا تـو را لعنـت       «: عمويم گفت » !شود در دنيا بدتر از شما شيعيان يافت نمي       «: گفت
وى هنگام وفـات، بـه مـن        . من همسر دختر احمد بن أبي بشر سراج هستم        «: گفت» !كند

نزد من بود و پس از رحلت آن حضرت،          7 بن جعفر  ده هزار دينار از اموال موسي     ": گفت

، خوددارى كردم؛ با اين مدعا كـه موسـي    7از دادن آن اموال به پسرش، علي بن موسي        

شما را به خدا، مرا از آتش خلاص كنيد و آن اموال را بـه علـي                 ! نمرده است  7بن جعفر 

اي از آن  تـي حبـه   مـا ح  «:  داماد احمد بن ابي بشر گويد      "»!بازگردانيد 7بن موسي الرضا  

تحويل نداديم و او را رهـا كـرديم تـا بـه آتـش دوزخ                 7اموال را نيز به علي بن موسي      
تـوان بـر روايـات اينـان اعتمـاد       درافتد و وقتي در اصل اين مذهب امثال اويند، چگونه مي      

جا كه سران واقفـه معمـولاً        اين روايت، گرچه به وكالت وى صراحت ندارد، از آن          103»نمود

اى قوى   اند، وجود اموال در دست احمد بن ابى بشر، قرينه          بوده 7كلاى امام كاظم  جزو و 
كنـد كـه ايـن امـوال از آنِ امـام           تواند بود؛ به ويـژه كـه وى تـصريح مـي            بر وكالت او مي   

كه وى قبـل     توجه در اين روايت آن      نكته جالب . و در دست من امانت بوده است       7كاظم
  .آمد  و در صدد توبه بر مياش پشيمان شد از وفات، از كرده

است كه بنا به نقـل كـشّى، بـه           7منصور بن يونس برزج نيز ديگر وكيل امام كاظم        

را منكر شد و از تحويـل امـوال          7سبب اموالى كه در دست وى بود، شهادت امام كاظم         

امـروز فرزنـدم علـى را       «: روزى به او فرمـود     7امام كاظم . امتناع نمود  7به امام رضا  
 از خودم قرار دادم، برو و او را بر اين امر تهنيت گفته، به او بگو كه من تـو را                      جانشين پس 

وارد شد و حضرت را بر اين امر تهنيت گفـت            7 وي بر امام رضا    .»به اين كار امر نمودم    

   104.اين موضوع را انكار نمود 7ولى پس از شهادت امام كاظم
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شهادت آن حضرت و حبس امـوال       بود و با انكار      7حيان سراّج نيز وكيل امام كاظم     
كشّي به وكالت وى براى آن حـضرت،        . گذاران مذهب وقف گرديد    ، از پايه  ايشانمتعلق به   

جا بود كه سي هزار دينـار از   بنا به نقل كشي، شروع مذهب واقفه از آن      . تصريح كرده است  

ه در كوف ـ  7دو وكيـل امـام كـاظم       زكات اموال اشاعثه و وجوه شرعي، توسط آنان براي        
و ايـن در زمـاني انجـام شـد كـه امـام              . فرستاده شد كه يكي از آن دو، حيان سـراّج بـود           

هـا را صـرف خريـد     در حبس بودند و اين دو وكيل به جاى حفظ آن امـوال، آن         7كاظم

در ميـان    7دادن معاملات نمودند و پس از شهادت امـام كـاظم          ها و غلات و انجام     خانه
اين دو وكيل به هنگـام مـرگ از   . اندئم هستند و نمردهقاشيعه شايع كردند كه آن حضرت   

فعل خود پشيمان شدند و وصيت كردنـد كـه امـوال موجـود در دستـشان بـه ورثـه امـام                       

 7رو، بر شيعه معلوم گشت كه انكار شهادت امام كاظم          بازگردانده شود؛ از اين    7كاظم
  105.ورزى نسبت به اين اموال بوده است توسط آن دو، به سبب طمع

رفتـه بـه ايـن مـذهب گرويدنـد كـه در        ير از اين شش نفر، كسان ديگرى نيـز رفتـه        غ
ولي . خورد چون عبدالرحمان بن حجاج نيز به چشم مي        ميانشان برخي از بزرگان شيعه، هم     

تعداد زيادى از آنان، از جمله عبدالرحمان، سـريع بـه بطـلان دعـوى سـران ايـن مـذهب                     

گـذار مـذهب     افرادى كه به عنوان وكلاى پايه     . فتندرا پذير  7بردند و امامت امام رضا     پي
هايي هستند كه وكالتشان از منابع موجود به دسـت آمـد، ولـي                واقفه از آنان نام برديم، آن     

بعيد نيست در ميان ديگر گروندگان و سران واقفه نيز وكلايي باشند كه تـصريحي نـسبت               
  .به وكالتشان صورت نگرفته است

  
  بنديجمع

امـام  . ريـزي شـد     پايـه  7 بنا بر شواهد تاريخي، در عصر امام صـادق         سازمان وكالت 

آميز دوره امامتشان، به تقويـت و  هاي موجود و اوضاع خفقان   با توجه به ضرورت    7كاظم
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تـرين و در      اين تشكيلات، در واقـع مهـم      . گسترش فعاليت اين تشكيلات مبادرت ورزيدند     
شـيعيان در   . اط مختلف بـا امامانـشان بـود       تنها مسير ارتباطي ميان شيعيان در نق       مواردي،

هاي حـاوي     و نيز نامه   مناطق سكونت خود با مراجعه به وكلاي ائمه، اموال و وجوه شرعي           
بدون آن كه ناچار باشند خود رنـج سـفر را            دادند و   سؤالاتشان از ائمه را به آنان تحويل مي       

پس از مدتي، پاسخ سؤالات     متحمل شوند و به مراكز استقرار امامان معصوم مراجعه كنند،           
شبكه ارتبـاطي وكالـت، ضـمن       . كردند  و رسيد تحويل اموال شرعي را از وكلا دريافت مي         

ايفاي نقش ارتباطي، وظايف ديگري همچون نقش سياسي، علمي، ارشادي و اجتمـاعي را              
از منابع موجود و با تكيه بر برخي شواهد، حدود سيزده نفر بـه عنـوان                . نيز بر عهده داشت   

تعـدادي   7متأسفانه، پس از شهادت امام كاظم     . اندقابل شناسايي  7وكلاي امام كاظم  
از وكلاي آن حضرت به طمع تصرف اموال شرعي كه در تصرفشان بود، فرقه واقفه را پي                 

با تدبير، بر اين مشكل فائق آمدند و با رهبري مدبرانه، اسـتمرار   7ريختند، ولي امام رضا   
  .لت را عملي نمودندو حتي گسترش سازمان وكا
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  هانوشتپي
                                           

انتشارات مؤسسه :  قمسازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه،محمدرضا جباري، : ك.ن. 1
  .1382آموزشي و پژوهشي امام خميني، 

قصد خروج به سمت خيبر را داشتم؛ از «: گويدبراى نمونه، جابر بن عبداالله انصارى مي2. 

: فرمود. داشتم كه قصد خيبر دارم رفتم و سلام كردم و عرضه 6اين رو، نزد رسول خدا
مستدرك ميرزا حسين نوري، . ("هرگاه وكيلم را ديدى، پانزده بار شتر از وى طلب كن"

، ص 3 جعوالى اللئالى، ق، به نقل از 1408مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، :  بيروتالوسائل،

 در 6 پيامبردر اين مورد، مشخص است كه مراد، كارگزاران و نمايندگان). 1 ح ،256
  .اند اراضى خيبر بوده

 نقل شده است كه پس از واگذارى فدك به آن 3چنين درباره حضرت فاطمههم

 در فدك حضور داشتند و 3، وكلا و كارگزاران فاطمه6 از جانب پيامبر اكرم3حضرت
هنگامى كه ابوبكر به خلافت رسيد، وكلا و كارگزاران حضرت . كردند به امور آن رسيدگى مى

دارالكتب :  تصحيح علي اكبر غفاري، تهرانكافي،كليني، ( را از فدك اخراج نمود؛ 3طمهفا

 ).399، ص 17 ج پيشين،؛ نوري، 5، ح 543، ص 1، ج 1377الاسلاميه، 

.  گزارش شده است7نيز وكلايى براى آن حضرت 7درباره اميرالمؤمنين حضرت على

 چيزى 7بى اشاره كرد كه از حضرتتوان به موضوع مربوط به فردي اعرا براى نمونه مى

: وكيل پرسيد.  به وكيلش دستور دادند هزار درهم يا دينار بپردازد7طلب كرد و آن حضرت

به . هر دو نزد من به منزله دو نوع سنگ هستند«:  فرمودند7 حضرت"درهم بدهم يا دينار؟"
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: بيروتطالب،  ابيمناقب آل ابن شهر آشوب، . (»اعرابى آن را بده كه برايش سودمندتر است

  ).268، ص 7 ج پيشين،؛ نوري، 118، ص 2تا، ج دارالاضواء، بي
گويند على  كند كه وقتى به اميرمؤمنان خبر رسيد كه طلحه و زبير مىابو بصير نيز نقل مي

از اين رو، به وكلايش امر فرمود كه .  گران آمد7بدون مال است، اين سخن بر آن حضرت
پس از جمع و فروش غلات، صد هزار . و اول سال نزد ايشان آورندهمه غلات را جمع كنند 

ها را مقابل خود ريخته بود، سراغ طلحه و  كه پول  در حالي7آن حضرت. درهم فراهم شد
قسم به خدا، اين مال از آن من است و كسى را در آن حقى «: زبير فرستاد و به آنان فرمود

 يقين داشتند و نسبت به فراواني 7م حضرتكه به صدق كلا طلحه و زبير درحالي. »نيست
 ؛ محمد بن 440، ص6 ج پيشين،كليني، . (جا خارج شدند اموال ايشان در شگفت بودند از آن

:  تصحيح عبدالرحيم رباني شيرازي و محمد رازي، بيروتوسايل الشيعه،حسن حرّ عاملي، 

 1376تا، بي:  تهرانلانوار،بحارا؛ محمدباقر مجلسي، 343، ص 3ج  ق، 1403داراحياء التراث، 

در  7توان به توكيل عقيل به وسيله اميرمؤمنان باره مى چنين دراينهم). 125، ص 41ق، ج 

 در مجلس عثمان 7مجلس ابوبكر يا عمر و به توكيل عبداالله بن جعفر توسط آن حضرت
ربوط روشن است كه اين موارد، م). 257، ص 3 و ج 43، ص14 ج پيشين،نوري، . اشاره كرد

 در امور شخصى و يا حكومتى است و با مفهوم وكالت 7به كارگزاران يا خدمه اميرالمؤمنين
  .در پژوهش حاضر تفاوت دارد

 چيزى طلب كـرد و      7 نيز نقل شده كه مردى از آن حضرت        7درباره امام حسن مجتبى   
بـه آن مـرد     آن جناب وكيلشان را طلبيدند و پس از محاسبه مايحتاج و نفقات، اضافه امـوال را                 

جا، نشر ادب الحوزه و كتاب فروشـي اسـلاميه،          ، بي كشف الغمه في معرفة الائمه    اربلّي،  . (دادند

مطالـب الـسئول فـي مناقـب آل         ؛ كمال الدين محمد بـن طلحـه شـافعي،           181، ص 2، ج   1364
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؛ 345 ق، ص  1420مؤسـسه ام القـري،      : تحقيق ماجد بن احمـد العطيـه، بيـروت        ،  6الرسول

  ).270، ص7 ج پيشين،نوري، 

ارتـد النـاس بعـد قتـل     «: اسـت كـه فرمـود    7مؤيد اين مدعا، روايتي از امـام صـادق     . 3

ابوخالد الكابلى و يحيى بن ام الطويل و جبيـر بـن مطعـم، ثـم إن النـاس                   : الا ثلاثه  7الحسين
 تلخيص شـيخ طوسـي، بـا نـام اختيـار المعرفـة الرجـال،                رجال كشّى، كشّي،  . (»لحقوا و كثروا  

؛ مفهـوم ايـن     )194، ح   123، ص   1377دارالكتب الاسـلاميه،    :  علي اكبر غفاري، تهران    تصحيح

بــه رعايــت و اداي حقــوق  7تــوجهي مــردم در دوران پــس از امــام حــسينروايــت، كــم

هـا و روشـن       البتـه در سـايه تـلاش      . باره نداشتند   است، زيرا بصيرت لازم را دراين      7بيت  اهل

  . تعداد پيروان آنان رو به فزوني نهاد 7و امام باقر 7هاي امام سجاد گري
  .360، ص 46ج  پيشين،؛ مجلسي، 154تا، ص نا، بيبي: جا بيامالي،شيخ طوسي، . 4

، حمران بن اعين 209 صكتاب الغيبه،بنابر يك احتمال در عبارت شيخ طوسى در . 5

 7دوح ائمهشيخ طوسي در بخش معرفى وكلاى مم.  به شمار آيد7تواند وكيل امام باقر مى

 در مدح او اشاره نموده 7قبل از عصر غيبت، به نام حمران بن اعين و روايتى از امام باقر

 از دنيا رفته است، احتمال وكالت وى 7كه حمران در عصر امام صادق است و با توجه به اين

 هرچند چنين احتمالي منتفي نيست، نيازمند. رود  مى7و هم امام باقر 7هم براى امام صادق
  .تري است شواهد قطعي

  .210 -209 ق، ص 1412دارالكتاب الاسلامي، :  بيروتكتاب الغيبه، شيخ طوسي، 6.

:  ترجمه هاشم ايزدپناه، نيوجرسـي  مكتب در فرايند تكامل،   سيدحسين مدرسي طباطبايي،    . 7
 .20، ص1374نشر داروين، 

  .225 ص،4 ج پيشين،ابن شهر اشوب، 8. 
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مؤسـسه  : ، قـم  7 تحقيق مؤسسه الامام المهدي    ائج و الجرائح،  الخرقطب الدين رواندي،    . 9

 .777، ص 2 ق، ج 1409، 7المهدي

  .6، ح 475، ص 1؛ كليني، ج 220، ص 4ج  پيشين، ابن شهر آشوب، 10.

 ترجمـه سـيدمحمدتقي آيـت الهـي،         تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم،    جاسم حسين،   11. 
 .134، ص 1367اميركبير، : تهران

؛ 477، ح 258 ص پيـشين، ؛ كـشّي،  229تـا، ص    مكتبه الداوري، بي  :  قم ال،رجنجاشى،  . 12

 م، ص 1936 الحيدريـه،  مطبعة:  تصحيح محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف   فرق الشيعه، نوبختي،  
84- 85.  

هـاي   بـا سـران واقفـه را در بحـث ريـزش            7شواهد و مستندات برخورد امام كـاظم      . 13
  .حظه كنيدسازمان وكالت پس از شهادت ايشان ملا

تفصيل اين روايت را در بخش معرفي وكلا از اين مقاله در معرفـي علـي بـن يقطـين                    . 14
  . ملاحظه كنيد

  .22 ح ،331ـ 328، ص 1 ج پيشين،راوندي، . 15

  .8 ح ، 312 ص ،1 ج پيشين،كليني، . 16

  .95 ح ،124، ص 8 ج همان،. 17

 .871، ح 459 ص پيشين،كشّى، . 18

 .229 ص پيشين،نجاشى، . 19

  .311 ص همان، 20.

  .1120، ح 598 ص پيشين،كشّى، 21. 

  .1038، ح 549 ص همان،. 22
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  .210 ص پيشين،كتاب الغيبة، شيخ طوسي، . 23

 .595، ح 328 ص پيشين، كشّى، .24

 .209، ص 2 ج كليني،. 25

  .592، ح 327 ص پيشين،كشّى، . 26

  .597، ح 329 ص همان،. 27

 .210 ص پيشين، ؛ شيخ طوسي، 595، ح 328 ص همان، .28

 .210 ص همان، ؛ 585، ح 322 ص همان،. 29

  .216 ح ،135 ص پيشين،كشي، . 30

  .982 ح ، 509 ص همان،. 31

  .353 و 230 ق، ص 1380 الحيدريه،  مكتبة: نجفرجال طوسي،شيخ طوسى، . 32

  .210 ص پيشين،شيخ طوسي، . 33

 .165 ص پيشين،نجاشى، . 34

 .113 ق، ص 1402رضي، :  قمرجال،حسن بن يوسف بن علي بن مطهر حلّي، . 35

  .213، ص 1995نا،  نجف، بياثبات الوصية،مسعودي، . 36

 .343، ص47 ج پيشين،؛ مجلسي، 210 ص پيشين،شيخ طوسي، . 37

  .808، ح 431 ص پيشين،كشّى، . 38

، رقـم  2ج ، 1350المرتـضويه،  مكتبـة  :  نجـف تنقيح المقـال، علامه ملا عبداالله مامقاني،     . 39
6356.  
  .137ص  پيشين،ن، جاسم حسي. 40

 ق،  1410مؤسـسه الاعلمـي،     :  بيـروت  الارشاد في معرفة حج االله علي العباد،      شيخ مفيد،   . 41
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 .228ص 

  .830، ح 442ص  پيشين،كشي، . 42

 .829، ح 441 ص همان،. 43

معجـم  ؛ سيدابوالقاسم بن علي اكبـر موسـوي خـويي،        6356، رقم   2ج   پيشين،مامقاني،  . 44
مرحوم خويى و مامقانى جمله ياد شده       . (322، ص   9 م، ج    1938ا،  نبي:  بيروت رجال الحديث، 

 ).اند را دليل بر مدح وى دانسته

 .165 ص پيشين،نجاشى، . 45

  .47 ص پييشن،شيخ طوسى، . 46

  .336، ص 4 ج پيشين، ابن شهر آشوب، .47

 .6356، رقم 2 ج پيشين،مامقاني، . 48

 .6356، رقم 2 ج همان،. 49

 .108تا، ص منشورات رضي، بي:  قمالفهرست، شيخ طوسي، ؛165 ص پيشين،نجاشي، . 50

  .211 -210ص  پيشين،كتاب الغيبة، شيخ طوسي، . 51

  .1038، ح 549 ص پيشين،كشّى، . 52

   .359 و 340 و 232 ص پيشين، رجال،شيخ طوسي، . 53

  .223ص  م، 1996نا، بي:  نجف،6تحف العقول عن آل الرسولابن شعه حراّني، . 54

  .157 و 136 ص پيشين،ن،  جاسم حسي.55

  .211 -210ص  پيشين،كتاب الغيبة، شيخ طوسي، . 56

  .1098، ح 587 ص پيشين،كشّى، . 57

  .1097، ح 586 ص همان،. 58
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  .1096، ح 585 ص همان،. 59

 .همان. 60

 .83 ص پيشين،فهرست، ؛ شيخ طوسي، 139 ص پيشين،نجاشى، . 61

 .354 ص پيشين، رجال،شيخ طوسى، . 62

 از اين جمله، آن است كه شما با ديدن من كه امام معصوم و از نـسل   7مراد حضرت . 63

  .ايد  را ديده6 هستم، گويا خود آن حضرت6رسول خدا
اين جمله ممكن است تعليلي براي جمله قبل باشد و مفهومش آن است كه من نمـازم                 . 64

چـون ديـدن    بنابراين، ديدن مـن هـم     . كنم  بيتش اقامه كرده و مي       و اهل  6را در محضر پيامبر   

. تواند بيان شدت تقيه و فضاي خفقان آميز باشد         مي 7همچنين مراد حضرت  . رسول خداست 
شدت تقيه به حدي است كه من نمازهايم را با اقتدا به ائمه جماعـت از           «: بدين معنا كه فرموده   
  .»بنابراين، ورود شما به مدينه صلاح نيست. آورم مخالفان به جاي مي

 .821، ح 436 ص پيشين،كشّى، . 65

 .817، ح 433 ص همان،. 66

  .90 ص پيشين،فهرست، شيخ طوسي، . 67

 .8564، رقم 2 ج پيشين،مامقاني، . 68

  . ببينيد824 -805، ح 437 -430 ص رجال كشّى،روايات مربوط به على بن يقطين را در . 69

  .90ص پيشين،شيخ طوسي، . 70

  .363 و 394، 335 ص پيشين، رجال،همو، . 71

  .182ص  پيشين، ت،فهرسهمو، . 72

، به 13365، رقم 344، ص 3، فايده بيست و دوم؛ ج 209، ص 1 ج پيشين،مامقاني، . 73
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  .نقل از رساله شيخ مفيد در رد بر اصحاب عدد

  .311 ص پيشين،نجاشى، . 74

 -385؛ ص 639، ح 345؛ ص 610، ح 333، ص 607، ح 332 ص پيشين،كشّى، . 75
  .13365رقم ، 3 ؛ مامقاني، ج 828 -820، ح 388

  .725، ح 388 ص همان،كشّى، . 76

  .311 ص پيشين،نجاشى، . 77

  .721، ح 386 ص پيشين،كشّى، . 78

  .722، ح 386 ص همان،. 79

  .723، ح 387 ص همان،. 80

 پيـشين، ؛ علامـه حلّـى،      344 ص   پيشين،رجال،  ؛ شيخ طوسى،    857، ح   453 ص   همان،. 81

  .649، رقم 1 جپيشين،؛ مامقاني، 23ص 

  .209 ص پيشين،كتاب الغيبة، سي، شيخ طو. 82

  .210 ص همان،. 83

  .4 ص پيشين،علامه حلّى، . 84

 1392منـشوارت رضـي،     :  الحيدريه، قم   مطبعة : نجف ن داوود، ابرجال  ابن داوود حلي،    . 85

  .106، رقم 1 ج پيشين،؛ مامقاني، 31ص ق، 

  .369 ص پيشين،شيخ طوسى، رجال، . 86

  .106، رقم 1 ج پيشين،مامقاني، . 87

  .همان. 88

  .4 ص پيشين،علامه حلي، . 89
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  .106، رقم 1 ج پيشين،؛ مامقاني، 32 -31 ص پيشين،ابن داوود، . 90

  .85 ص پيشين،سيدحسين مدرسي طباطبايي، . 91

؛ شـيخ  759، ح 405 و ص 888، ح 467 و ص    871، ح   459ص   پيشين،كشّي،  : ك. ن. 92
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